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زن جوان که با همدســتی همسرش ســناریوی قتل مرد همسایه را اجرا کرده بود از سوی 
خانواده مقتول بخشیده شد اما شوهرش با درخواست قصاص این خانواده رو به رو شد.

به گزارش گروه جنایی رکنا، این زوج از زندان به شــعبه دهم دادگاه کیفری منتقل شده 
وپای میز محاکمه ایستادند.

رســیدگی به این پرونده از هجدهم مهر ســال 95 به‌دنبال تماس تلفنی زن جوانی با اداره 
پلیس شــروع شد. او گفت: همسرش، توسط زن و شــوهر همسایه‌ به قتل رسیده است.این 

اتفاق به مأموران 132 کلانتری نبرد، گزارش شد.
پس‌از حضور مأموران در محل، زن جوان در ادامه اظهاراتش به مأموران گفت: حدود یک 
هفته قبل همســرم رسول که از اتباع افغانستان اســت، ناپدید شد تا اینکه امروز نازنین به 
خانه ما آمد و اظهار داشــت که شوهرش احمد، رسول را به قتل رسانده است؛ نازنین گفت 
شــوهرم، رسول را به خانه آنها کشــانده و با ضربات آجر، او را به قتل رسانده و پس‌از قتل 
نیز جســد را به بیابان های ورامین برده‌ است.پس از اظهارات زن جوان، مأموران نازنین را 
بازداشــت کردند و جسد رســول را که داخل پتو پیچیده شده بود در زمین‌های کشاورزی 
فیروزآباد ورامین کشف و توسط همسرش نیز شناسایی شد.احمد نیز چند روز بعد دستگیر 
شــد و همراه با همسرش به دادسرای امور جنایی تهران منتقل و به جنایتی که مرتکب شده 

بودند اعتراف کردند.
این زوج از زندان به شــعبه دهم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاست قاضی قربانزاده 
منتقل شدند وپای میز محاکمه ایستادند. در آغاز جلسه نماینده دادستان متن کیفرخواست 
را خواند آنگاه اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند واز قصاص زن جوان گذشــت کردند اما 

برای شوهر این زن تقاضای قصاص کردند.
زن جوان در حالی که اشک می‌ریخت به قضات دادگاه گفت: حدود پنج سال قبل با احمد 
در افغانســتان ازدواج کردم، به ایران آمدیم و در تهران ساکن شدیم، مدت زمانی پس از 
ازدواج متوجه شــدم او دختر دیگری را نامزد کرده است تا اینکه احمد به افغانستان رفت 
و همســر دومش را آورد، او پیش من زندگی می‌کرد، این اتفاق باعث ایجاد فشار روحی و 

روانی به من شد وقتی اعتراض می‌کردم، فقط کتک می‌خوردم.
رســول و همسرش با ما همسایه بودند و من تصمیم گرفتم موضوع بدرفتاری احمد را به او 
بگویم و از او تقاضای کمک کردم؛ از رسول خواستم برای ایجاد مهر و محبت دوباره احمد 
به من، از دعا‌نویسی برایم دعا بگیرد، رسول دعایی گرفت و در قبال این کارش 700 هزار 
تومان از من پول خواســت، اما من به او گفتم پولی ندارم؛ رسول هم با دیدن این وضعیت از 
من سوء‌اســتفاده کرد و از من خواست که با او ارتباط برقرار کنم به او گفتم شوهر دارم اما 

تهدیدم کرد اگر به خواسته‌اش تن ندهم موضوع دعا نویس را به شوهرم می‌گوید.
نازنین در ادامه اظهاراتش گفت:مدتی نگذشــت که شوهرم به رفتارهای من مشکوک شد 

به ناچار قضیه ارتباطم با رسول را به او گفتم خیلی عصبانی شد.
چند روز بعد او رســول را به بهانه کشیدن قلیان به خانه مان کشاند و با آجری که از قبل 
تهیه کرده بود، ســه ضربه به ســر رسول زد بعد دســت و پای او را با طناب بست و از من 
خواســت بالشتی را روی دهان رسول بگذارم، بعد یک روسری دور گردنش پیچید و از من 
خواســت که آن طرف روسری را بگیرم و فشار دهم. در نهایت نیز جسد را حدود ساعت 9 
شــب داخل یک گونی پیچیدیم و احمد جســد را پشت موتورسیکلتش گذاشت و به بیابان 

های بین‌ شــهرری و ورامین برد و در آنجا رها کرد؛ بعد از قتل نیز همسر رسول نزد ما آمد 
و ســراغ شوهرش را گرفت، اما من و احمد منکر اطلاع از او شدیم، اما در نهایت با توجه به 
اینکه همچنان از سوی احمد طرد شده بودم، سراغ همسر رسول رفتم و قضیه را به وی گفتم.
سپس احمد در جایگاه قرار گرفت وگفت: همسرم با آجر به سر رسول زد او باعث قتل شده 
نه من.این مرد جنایتکار قتل دوستش را به گردن همسرش انداخت واو را مجرم دانست.... 

پس از اظهارات تکان دهنده دو متهم پرونده قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

گفتگو با جوان 19ســاله ای که در پی ارتباط با یک زن مرتکب جنایت شده است.
بخشی از مصاحبه را می خوانید:

  اسمت چیست؟ میلاد- ر
  چند ساله هستی؟ اردیبهشت سال 78 در مشهد به دنیا آمدم

  چند خواهر و برادر داری؟ 6 برادر و 3 خواهر دارم
  پس در خانواده پرجمعیتی رشد کردی؟ نه! پدرم 3 زن داشت. الان همه آن ها و از 

جمله مادر من از او طلاق گرفتند 
چرا؟ بیماری عصبی دارد! خیلی زود به هم می ریزد به همین دلیل هم کسی نمیتوانست 

با او زندگی کند.
  مادر تو چه زمانی از پدرت جدا شد؟ من خیلی کوچک بودم درست به خاطر ندارم 

اما فکر کنم حدود 2.5 یا 3 ســاله بودم که از پدرم طلاق گرفت.
  حضانت تو را پدرت به عهده داشــت؟ نه! من نزد یکــی از خواهران ناتنی ام بزرگ 

شدم
  معتادی؟ نه! ولی به قرص های ترک اعتیاد مانند ترامادول معتاد هســتم و زیاد مصرف 

می کنم!
  یعنی اصلا مواد مخدر را تجربه نکرده ای؟ چرا! چند بار شیشــه )مواد مخدر صنعتی( 

کشــیده ام که آخرین آن دو روز قبل از وقوع قتل بود!
  اولین بار کجا قرص مخدردار استفاده کردی؟ آن زمان حدود 13 یا 14 سالم بود 

که برای اولین بار قرص مصرف کردم
   در کلاس چندم ترک تحصیل کردی؟ دوم دبیرســتان بودم که درس را رها کردم 

چون دیگر مغزم نمی کشــید و از سویی هم مدام با دوستانم اوقاتم را می گذراندم.
  چگونه با آن زن جوان )مهلا( آشــنا شدی؟ او را از قبل می شناختم یعنی از طریق 

یــک پیرزن که »خاله« صدایش می کنیم با او ارتباط برقرار کردم.
  از شــب حادثه بگو، چه شد که به آن خانه رفتی؟ آن شــب یکی از دوستانم به نام 
محمــد با من بود، تصمیم گرفتیم برای برقراری ارتباط شــیطانی نزد آن زن جوان برویم 
بــه همین دلیل هم ابتدا با »خالــه« تماس گرفتیم چون فقــط او از موقعیت »مهلا« خبر 
داشــت. »خاله« هم برای ساعت 3 بامداد قرار گذاشت و آدرس منزلی در بولوار طبرسی 

شمالی را داد.
  در بازجویی ها مدعی شدی که ابتدا قرص روانگردان مصرف کردید؟ بله! حدود 

نیم ســاعت قبل از آن که به آن خانه برویم قرص مخدردار استفاده کرده بودیم 
  چرا قمه ها یا به قول خودت »نیمچه« همراه داشــتید؟ ما آن شب پولی نداشتیم به 
همین دلیل ســعی کردیم با قدرت نمایی و زورگویی، به هوسرانی خودمان ادامه بدهیم. 

برای همین هم هر کدام یک نیمچه برداشتیم!
 آن شب چند نفر در آن ســاختمان بودند؟ دقیق نمی دانم ولی دو زن و سه مرد در 

طبقه ســوم بودند و مهلا هم در طبقه پایین حضور داشت.
   چرا درگیر شــدید؟ آن ها وقتی فهمیدند ما پول نداریم و به زور متوسل شده ایم با 

ما درگیر شدند.
  زن هــا هم هنگام درگیری در آن خانه بودند؟ نه! آن هــا همان لحظات اولیه فرار 

کردند تنها پیرمردی ماند که نمی توانست فرار کند!
  به خاطر پول درگیر شدید یا به خاطر مهلا؟ در مورد نداشتن پول با رضا و هادی)که 
در خانــه بودند( بحث می کردم که رضا مرا زد و بلافاصله به طبقه پایین رفت جایی که 

دوســتم محمد نزد مهلا ایســتاده بود! بعد هم من هادی را زدم و به گوشه اتاق انداختم 
وقتی از پله ها پایین می رفتم دوباره با رضا درگیر شــدم!

  وقتی به طبقه پایین رفتی چه دیدی؟ سر و صورت دوستم خون آلود بود او توهم زده 
بود و فکر می کرد صورتش به دو قســمت مســاوی تقسیم شده است در همین حال رضا 
مقابل من قرار گرفت که من هم چند ضربه با قمه به بالا تنه اش زدم و ســپس محمد به 
کمکم آمد و با او درگیر شــد به طوری که درگیری آن ها به بیرون از ساختمان و داخل 

کوچه کشید.
  چرا خودروهای مردم را با قمه تخریب کردی؟ می خواســتیم بترسند و بیرون نیایند.
  »مهلا« را چگونه از صحنه قتل بیرون بردید؟ او خیلی ترســیده بود، خودش با ما فرار 

کرد و ما او را به مخفیگاه‌مان بردیم.
  همان لحظه در جریان قتل قرار گرفتی؟ وقتی رضا کنار کوچه افتاد فکر کردم دیگر 

جان ندارد به همین دلیل از آن جا گریختیم.
  کجا رفتی؟ یک شــب را که با مهلا و دوستم بودیم! صبح هم به کاشمر رفتم.

  چنــد ضربه به رضا زدی؟ نمی دانم فکر کنم 4 تا 5 ضربــه هوا تاریک بود و من هم 
حال خودم را نمی فهمیدم.

  »مهلا« هم معتاد اســت؟ بله! آن شب یکی از ســاقی ها )خرده فروشان مواد مخدر( 
برای او مواد آورده بود.

  پس به همین دلیل بعد از قتل با شما آمد؟ او خیلی ترسیده بود اما می گفت اگر برای 
مــن مواد و پول جور کنید با شــما می آیم که من هم بــه او قول دادم و او با من آمد اما 
آن وقت شــب نمی توانستم برای او مواد مخدر تهیه کنم به همین دلیل هم خیلی التماس 

کردم که چند ســاعت صبر کند او خمار بود و فقط مواد می خواست!

 مرد جوانی که با همدستی یکی از دوستانش زن صیغه‌ای‌اش را برای 
سرقت خودرو و زورگیری از مسافران طعمه قرار داده بود ماجرا را شرح 

داد.
 چندی قبل مردی به اداره پلیس رفت و از دو مرد و زن جوانی به اتهام 

زورگیری در پوشش مسافربری شکایت کرد.
شاکی در توضیح ماجرا گفت: من مهندس هستم و شرکتی در یکی از 
خیابان‌های شرقی تهران دارم. چند روز قبل خودروام را برای تعمیرات به 
مکانیکی بردم. از آنجایی که تعمیرات خودروام چند ساعتی زمان لازم 
داشــت برای رفتن به محل کارم داخل خیابان سوار خودروی پرایدی 
شدم که علاوه بر راننده، زن جوانی هم به عنوان مسافر در صندلی جلو 

نشسته بود.
کمی آن طرفتر مرد جوانی هم به راننده مسیر مستقیم گفت و در صندلی 
عقب کنارم نشست و راننده به راه افتاد. دقایقی بعد در حال حرف زدن 
با تلفن بودم که فهمیدم راننده مســیرش را تغییر داد. وقتی علت تغییر 
مسیر را از راننده ســؤال کردم مدعی شد که مقصد زن جوان خیابان 
فرعی در این نزدیکی است و پس از پیاده کردن او دوباره به مسیر اصلی 

بر می‌گردد.

ابتدا به حرف‌هایش اعتماد کردم اما بعد به رفتارهای راننده و زن جوان 
مشکوک شدم و از راننده خواستم کنار خیابان مرا پیاده کند که ناگهان 
مردی که کنارم نشســته بود چاقویی به پهلویم فشار داد و تهدید کرد 
اگر حرفی بزنم و اعتراضی کنم مرا می‌کشــد. در حالی که به شــدت 
ترسیده‌بودم راننده به ســرعت خودرواش افزود و مرا به خارج از شهر 
ربودند. راننده خودرو را در مکان خلوتی نگه داشــت و تمامی وسایل 
گرانقیمت و کارت‌های بانکی‌ام را به زور از من گرفتند. ســپس آنها به 
داخل خیابان آمدند و کنار دســتگاه عابر بانکی توقف کردند و از من 
خواســتند رمز کارت عابرم را در اختیار آنها قرار دهم. وقتی مقاومت 
کردم مرد چاقو به دست ضربه محکمی به پایم زد و خون از پایم سرازیر 
شــد. از ترس جانم رمز کارتم را به آنهــا دادم و زورگیران هم تمامی 
پول‌های کارتم را خالی کردند و بعــد در خیابان خلوتی مرا از خودرو 
پایین انداختند و فرار کردند. پس از این راننده عبوری پیکر خونین مرا به 

بیمارستان منتقل کرد و چند روزی در بیمارستان بستری بودم.
با طرح این شــکایت تیمی از مأموران پلیس آگاهی به دستور قاضی 
سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران برای شناسایی 

زورگیران مسافر بر وارد عمل شدند.

در حالی که هر روز به تعداد شــاکیان زورگیران مسافربرنما افزوده 
می‌شد مأموران دریافتند متهمان با خودروی سرقتی اقدام به زورگیری از 
مسافران می‌کنند و بعد از چند زورگیری خودرو را رها کرده و خودروی 

دیگری را برای زورگیری سرقت می‌کنند.
یکی از صاحبان خودروهای ســرقتی گفت: چند روز قبل زن جوانی از 
اسلامشهر خودروی مرا دربستی برای تهران کرایه کرد. در میانه راه زن 
جوان شروع به حرف زدن کرد و بدین طریق اعتماد مرا جلب کرد. وقتی 
به تهران رسیدیم او از من خواست کنار مغازه بستنی فروشی برای خرید 
بستنی توقف کنم. وقتی از خودرو پیاده شدم بستنی بخرم دو مرد جوان 

سوار خودروی من شدند و خودروام را سرقت کردند.
مأموران در نهایت پس از تحقیقات فنی دو مرد زورگیر را شناسایی و 

بازداشت کردند.
یکی از متهمان با اعتراف به 12 فقــره زورگیری گفت: مدتی قبل با 
زن جوانی در تلگرام آشــنا شدم. او از شوهرش جدا شده بود به همین 
دلیل او را صیغه کردم. پس از چند روز زندگی مشترک تصمیم گرفتیم 
با همدســتی یکی از دوستانم خودرو ســرقت کنیم و بعد در پوشش 
مسافربری از شهروندان زورگیری کنیم. معمولاً زن صیغه‌ای‌ام به عنوان 

مسافر در صندلی جلو می‌نشست تا مسافران به ما مشکوک نشوند.
متهمان برای تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس قرار گرفتند. 

نگرانی و اضطراب در چهره اش موج می زد. زن۳۳ســاله در 
گفتگو با کارشــناس پلیس فتا خراســان رضوی گفت: ۲سال 
قبل با وجود آن که زندگی بدی نداشتم و مادر ۲ فرزند بودم 

از شــوهرم طلاق گرفتم و این آغاز بدبختی من بود.
 مرجان آهی کشــید و افزود: علت ایــن جدایی ندانم کاری 
های من به خاطر اســتفاده ناصحیح از گوشــی تلفن همراه و 

بود.  به فضای مجازی  ناآگاهانه  ورود 
راســتش را بخواهید من و همســرم در طبقه دوم خانه مادر 
شــوهرم زندگی می کردیم. به خاطر لج بازی با مادر شــوهر 
دچار اختلاف با پیرزن شــدم و البتــه او هم روی اعصابم راه 
می رفت و برای این که آزارم بدهد می گفت: شــوهرت زن 
موقــت گرفته و علاقه ای به تو ندارد و از این حرف های یک 

من دو غاز می زد. 
مرجان افزود: از شــنیدن این حرف ها عذاب می کشــیدم و 
جگرم می ســوخت تا این که همسرم به مناسبت جشن تولدم 

همراه خرید.  تلفن  برایم یک گوشی 
مدتی گذشــت و من فوت و فن کار با گوشــی را یاد گرفتم. 
یک روز که با مادر شــوهرم مثل همیشه جرو بحث می کردم 
فکر احمقانه ای به ســرم زد. در یکی از شــبکه های مجازی 
پیامی با این مضمون که آیا کســی هســت به فریادم برسد و 
حرفم را بشــنود، من هم می خواهم کار های همسرم را تلافی 

منتشر کردم.  را  کنم 
هنوز چند دقیقه نگذشــته بود که یکی از اعضای گروه برایم 
پیام فرستاد و شماره تلفن دوستش را داد و گفت: بابک، پسر 

خوبی اســت و می توانی با او درد و دل کنی. 

زن جوان نفس عمیقی کشــید و افــزود: این طوری بود که با 
بابک آشــنا شدم، جوانی که به حرف هایم توجه نشان می داد 

و این رفتارش مرا آرام می کرد. 
این ارتباط تلگرامی متاسفانه به قرار ملاقات در پارک و یک 
احســاس دلبستگی احمقانه ختم شد. از طرفی روز به روز صبر 
و طاقتم در برابر ســرزنش های مادر شــوهرم کمتر می شد و 

در این بین ســکوت شوهرم نیز عذابم می داد. 
فاصلــه عاطفی که بین من و شــوهرم به وجــود آمده بود از 
یک طرف و احســاس دلگرمی به حرف های بابک ســبب شد 
تا سر ناســازگاری بگذارم و با رها ســاختن بچه هایم طلاق 
بگیــرم. من بعــد از طلاق چون از طرف خانــواده خودم طرد 
شــده بودم به عقد موقت بابــک در آمدم و مدتی در خانه او 
بودم تا این کــه فهمیدم با زن دیگری نیز در ارتباط اســت. 
این شــیطان مجازی، بعد از این ماجراها، طعمه پولدار دیگری 

پیدا و رهایم کرد. 
می خواســتم در برابرش مقاومت کنم و گفتم تو حق نداری 
به این راحتی احساســات و غرور و حیثیت مرا به بازی بگیری 
ولی با تهدیدهایش روبرو شــدم که اگر ساکت و خاموش از 
زندگی اش بیرون نروم عکس ها و تصاویرم را منتشــر خواهد 

کرد.
مرجان در حالی که سقف رویاهای پوچ بر سرش ویران شده 
بود از کارشــناس پلیس فتا کمک خواست تا بتواند عکس ها 
و تصاویر خود را از روی گوشــی مرد شیاد پاک کند. در این 
رابطه پی گیری قانونی توســط کارشناســان پلیس فتا به عمل 

آمده است.

چندی پیش مرد میانســالی به اداره پلیس 
رفت و از سرقت خودرویش شکایت کرد.

  او گفت: از شهری در اطراف تهران دو مرد 
و یک زن را به‌عنوان مســافر سوار کردم. در 
بین راه آنها اعتماد مرا جلب کردند. زمانی که 
به تهران رسیدیم، از من خواستند تا برایشان 
بستنی بخرم. من هم بدون آنکه سوئیچ را از 
روی خودرو بردارم پیاده شــدم و آنها از این 
فرصت استفاده کرده و خودرویم را به سرقت 

بردند.
درحالی که با شکایت راننده پژو 405 پلیس 
تحقیقات خود را برای شناسایی سارقان آغاز 
کرده بود کارآگاهان با یک پرونده زورگیری 
رو به رو شــدند که ســارقان سوار بر همین 
خودروی مســروقه از مردی زورگیری کرده 
بودند. مهندس جوانی که شاکی این پرونده 
بود در تحقیقات گفت: در شرق تهران سوار 
خودروی پژو 405 شدم، به غیر از راننده، زن 
جوانی روی صندلی جلو نشسته بود و یک مرد 
جــوان هم روی صندلی عقب بود. پس از طی 
مسافتی راننده تغییر مسیر داد و در نهایت هم 
در محل خلوتی نگه داشــت. مرد جوانی که 
روی صندلی عقب نشسته بود چاقویی را که 
به همراه داشت به طرف من گرفت و با تهدید 

گفت کارت عابر بانک و گوشی تلفن همراهم 
را به او بدهم. من مقاومت کردم و آنها با چاقو 
به جانم افتادند و پایم را زخمی کردند. بعد از 
سرقت هم از خودرو به بیرون پرتابم کردند، 
آن زمان به قدری حالم بد بود که نتوانســتم 

شماره پلاک خودرو را یادداشت کنم.
با بررســی دوربین‌های مداربســته اطراف 
محل ســرقت مشخص شــد خودروی پژو 
همان خودرویی بوده که مدتی قبل از راننده 

میانسال به سرقت رفته بود.
با این فرضیه که مسافربرنماها سرقت‌های 
مشــابه دیگری نیز در محدوده شرق تهران 
انجام دهند، گشت‌های ویژه پلیس به دستور 
بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران 

وارد عمل شدند.
در نهایت 24 ساعت پس از شکایت مهندس 
جوان، مأموران پلیس موفق شــدند خودروی 
پژو را در حالی که مرد جوانی سرنشــین آن 

بود شناسایی و متهم را دستگیر کنند.
وی پس از دستگیری به 12 سرقت اعتراف 
کرد و گفت: مدتی قبل بــا فتانه در تلگرام 
آشنا شدم، بعد از مدتی به او علاقه‌مند شدم 
و صیغه‌اش کردم. در یکی از شــب نشینی‌ها 
فیلمی سینمایی دیدم که موضوع فیلم سرقت 

بود. از آنجا کــه وضع مالی‌ام خوب نبود این 
فیلم وسوسه‌ام کرد تا با همان شگرد سرقت 
کنیم. به شوخی موضوع را برای فتانه مطرح 
کردم و او هم خیلی اســتقبال کرد. برای این 
کار نیاز به نفر سومی داشتیم و زمانی که به 
دوستم فرشید موضوع را گفتم او هم با ما همراه 
شد. قبل از سرقت پژو، یک خودروی پراید را 
ســرقت کردم. شگرد سرقت به این صورت 
بود که به‌عنوان مسافر سوار می‌شدیم و بعد 
از جلب اعتماد راننده از او می‌خواســتیم که 
برایمان خرید کند. راننده هم که به ما اعتماد 
کرده بود سوئیچ را روی ماشین می‌گذاشت و 
ما هم بلافاصله آن را سرقت می‌کردیم. بعد 
هم با فتانه و دوستم مسافر سوار می‌کردیم؛ 
چون فتانه با ما بود مسافرها اعتماد می‌کردند 
و راحت‌تر ســوار ماشین می‌شدند. خودروی 
پراید را بعد از چند سرقت رها کردیم و این 
بار خودروی پژو را سرقت کردیم. تا به حال 

هم از 12 نفر زورگیری کرده‌ایم.
با اعتــراف مرد جــوان، همدســت او نیز 
شناســایی و در اطراف تهران دستگیر شد. 
بازپرس سهرابی دســتور دستگیری فتانه و 
همچنین  شناســایی مالباختگان این باند را 

صادر کرد.

رسول هم برایم دعا نوشت و هم مرا تسلیم خودش کرد 
او حتی خواست هوویم را هم نزد او ببرم! 

در شب نشینی با فتانه فیلم پلیسی دیدیم شوخی شوخی پیشنهاد سرقت به سبک آن فیلم زن شوهردار طلاق گرفت تا زن صیغه ای بابک شود!
را دادم و جدی اجرا کردیم

تشریح جنایت عجیب در خانه فساد توسط پسر19ساله
معتاد نیستم اما شیشه می کشم

زن صیغه ای تن به خواسته شوهر بی حیایش داد! 


